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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

ست ا از کتاب و سنت قصد غایت در وضو لازم نیست و دلیل آن، اطلاقات ادله باب وضوعرض شد که به نظر مرحوم سید )ره(، 

یعنی مکلفّ  ،به آنها اشاره شد لذا دلیلی بر لزوم قصد غایت وجود ندارد، لکن تحقق امتثال بستگی به قصد غایت دارد سابقاًکه 

ی که ولی امتثال نیست، یعنی وضوی ،کندکند، اداء مأمورٌبه صدق مینباید قصد غایت کند تا امتثال محقق شود و اگر قصد غایت 

عدم تحقق امتثال این است که امتثال امر واجب غیری  از ولی امتثال حاصل نشده است و منظور ،است، صحیح است گرفته شده

، البنابراین، برای تحقق امتث چون وضو به خودی خود امر نفسی استحبابی است، مأمورٌبه انجام شده است.محقق نشده است، اما 

قصد غایت لازم است. اگر کسی هنگام وضو گرفتن، قصد غایت نکند، امتثال امر واجب  اطاعت و تعلق ثواب بر وضوی انجام شده،

 نفسی استحباب دارد، مأمورٌبه را انجام داده است. به طوروضو  محقق نشده است، ولی از باب اینکه ]مقدمه نماز[ غیری

ی باشند، یعنی این موارد فطهارات ثلاث ]وضو، غُسل و تیمّم[ از امور تعبدیه میای که باید به آن توجه شود، این است که نکته

 بنابراین، عبادیت طهارات ثلاث در گرو اینتوانند مقدمه مستحب و واجب قرار بگیرند. حد نفسه مستحبند و چون عبادتند، می

گونه نیست که اگر جنبه غایت برای این موارد در نظر گرفته شد و امر غیری به نیست که امر غیری به آنها تعلق بگیرد، یعنی این

د، عبادت ر غیری نباشباشد، عبادت باشند، ولی اگر امتثالشان از باب ام مربوط آنها تعلق گرفت و امتثال این موارد به امر غیری

هیچ غایتی را در  و اند لذا اگر کسی به قصد امتثال و قصد قربت وضو بگیردت ثلاث فی نفسه از امور تعبّدیهانباشند، بلکه طهار

کند، اما اگر وضو را به قصد امتثال امر غیری انجام بدهد، مثل اینکه به قصد نماز نظر نداشته باشد، عبادیت و امتثال صدق می

و  امر نفسی ندبی که به وضو تعلق گرفته استیکی امتثال  ؛دو امتثال صورت گرفته است ،واندن، وضو بگیرد، در این صورتخ

و یک  تمستحب اسرسد که یک ثواب برای نفس وضو گرفتن است که لذا دو ثواب به متوضیّ می استدیگری امتثال امر غیری 

 ثواب نیز به سبب امتثال امر غیری است.

 ،ه استدر حقیقت دو امتثال حاصل شد ،و وضو بگیرد شخص قصد غایت بکندبراین، اگر وضو امر نفسی ندبی دانسته شود و بنا

 شود زیرا اتیان مأمورٌبه به قصد امر نفسی ندبی نیز امتثال امر مولی استنه اینکه گفته شود که با قصد غایت یک امتثال محقق می

 ولی اگر قصد غایت نشود، امتثال صدق نکند. ،ایت شود، امتثال صدق کندگونه نیست که اگر قصد غلذا این

ورتی که کند مگر در ص، یعنی گفته شود که وضو جنبه عبادیت پیدا نمیاما اگر عبادیت وضو منحصر به امر غیری دانسته شود

ت ای جز قصد غایکند، چارهشخص در هنگام وضو گرفتن، قصد غایت بکند، در این صورت، برای اینکه عبادیت تحقق پیدا 
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، برای تحقق عبادیت وضو نیازی به قصد غایت نیست و صرف وضو گرفتن بدون مستحب استپس بر طبق مبنای مختار که وضو 

شود و اگر قصد غایت نیز بشود، دو امتثال صدق خواهد کرد و دو ثواب به متوضی تعلق خواهد قصد غایت، عبادت محسوب می

ت وضو . اما اگر مبنا این باشد که عبادیغایتی است که قصد کرده است برایای اینکه وضو گرفته است و دیگری گرفت؛ یکی بر

برای تحقق عبادیت حتماً باید قصد غایت  ،منحصر به امر غیری مقدمی است و خود وضو امر نفسی ندبی ندارد، در این صورت

 ده است تا چه رسد به اینکه امتثال حاصل شده باشد.اصلاً مأمورٌبه اتیان نش ،شود و اگر قصد غایت نشود

 کند یا حتماً باید غایت خاص و معینی در نظر گرفته شود؟آیا قصد طبیعت و جنس غایت کفایت می سؤال:

نگامی بنابراین، لازم نیست که شخص ه .کند و لازم نیست که غایت خاصی در نظر گرفته شودقصد جنس غایت کفایت می پاسخ:

غایت معینی مثل صلاة یا قرآن خواندن و امثال آن را در نظر بگیرد، بلکه همین که یک غایت کلی را در نظر  ،گیردکه وضو می

ه به بکند. دلیل کفایت جنس غایت در قصد، این است که وضو، مأمورٌگیرد، کفایت میوضو می عبادتیبگیرد و قصد کند که برای 

أدا باشد و چه قضا باشد، چه  ،وجوب باشد و چه مستحب باشد و آن غایت چه ،امر غیری از ناحیه غایات مختلف است؛ آن غایت

شود و لازم نیست که خصوص یک نماز خاص قصد در نظر گرفته می ،مثلاً صلاة به اصنافها و انواعها که یک غایت کلی است

 شود.اصنافها در نظر گرفته میشود یا طواف به جمیع اقسامها و 

یرا خواند، وضویش صحیح است زبو بعد نماز شب را نخواند و با آن وضو نماز صبح را  وضو بگیرداگر شخص به قصد نماز شب 

شود لذا وضوی مذکور، صحیح است و نماز خواندن و به خودی خود عبادت محسوب می مستحب استطبق مبنای مختار، وضو 

 از اشکال است. با آن نیز خالی 

مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که در فرض مذکور، فقط تخلّف در داعی صورت گرفته است و تخلّف در داعی مشکلی 

 کند و وضو صحیح است.ایجاد نمی

ی صکند و قصد غایت معین و مشخدانند نیز قصد جنس غایت کفایت میطبق مبنای کسانی که قصد غایت را در وضو لازم می

 ،ند با آن وضوتوالازم نیست تا گفته شود که چون هنگام وضو گرفتن، نماز شب را قصد کرده است، وضویش صحیح نیست و نمی

ن کند، وضوی شخص صحیح است و نماز خواندن با آنماز صبح را بخواند. بنابراین، با توجه به اینکه قصد جنس غایت کفایت می

توان هر نمازی خواند و همچنین، با قصد قرآن خواندن در وضو، با ماز در وضو، با آن وضو میی ندارد، یعنی با قصد ننیز اشکال

 ای خواند.توان هر سورهآن وضو می

کما لو  ،على الامتثال فحینئذ لا یحصل الأداء أیضاً قد یکون الأداء موقوفاً ،نعم»نوشته است:  765مرحوم سید )ره( در ادامه مسأله 

و  یضاًللمأمور به بالأمر النذری أ للأمر النذری و لا یکون أداءً نذر أن یتوضأ لغایة معینة فتوضأ و لم یقصدها فإنه لا یکون ممتثلاً

 .1«هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی ،نعم ؛لأن أداءه فرع قصده إن کان وضوؤه صحیحاً

ه شود، مثل اینکه اگر شخص نذر کند کادا نیز حاصل نمی ،ر امتثال باشد، در این صورتبه نظر مرحوم سید )ره(، اگر اداء موقوف ب

امر  و، اآن غایت معین را قصد نکند، در این صورتدر وضویش برای یک غایت معینی ]، مثل قرآن خواندن،[ وضو بگیرد، ولی 

است؛ هرچند که وضویی که گرفته شده است، صحیح است نذری را امتثال نکرده است و اداء مأمورٌبه به امر نذری نیز محقق نشده 
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 امر به وضو که متشکل از غسلتین و مسحتینآن وضو اداء مأمورٌبه به امر وضوئی است ]، یعنی  ،بله .زیرا اداء او فرع قصدش است

  بر وضوی مذکور، صادق است لذا وضو صحیح است[. ،است

دیگری، اداء مأمورٌبه به امر نذری و سومی، امتثال مأمورٌبه به امر نذری  ؛ضوئیدر فرع مذکور، سه نکته وجود دارد؛ یکی، امر و

شخص قصد غایت نکرده است، اداء مأمورٌبه به امر نذری و امتثال مأمورٌبه به امر نذری محقق نشده  . در این فرض مذکور کهاست

 است، ولی اداء امر وضوئی محقق شده است.

 [ تعلق گرفته است و،فروض این است که نذر به وضوی خاص ]، مثل وضو برای خواندن قرآندلیل حکم مذکور، این است که م

ل کند و امر نذری امتثابنابراین، وفای به نذر حاصل نشده است و لذا أداء امر نذری صدق نمی و مورد نظر نبوده است هر وضوئی

اموری را که وضو در آنها لازم یا مستحب است را  ،ستتواند با وضوئی که گرفته اشخص می ،نشده است. البته در همین فرض

انجام بدهد چون وضویش صحیح است. بنابراین، امتثال نذر با وضویی که شخص هنگام وضو گرفتن، منذور را قصد نکرده است، 

 شود، ولی انجام سایر امور با آن وضو اشکالی ندارد.محقق نمی

سواء کانت القربة مستقلّة و الریاء تبعاً أو بالعکس أو کان کلاهما مستقلا و سواء  ؛فلو ضمّ إلیه الریاء بطل .الثالث عشر: الخلوص

کان الریاء فی أصل العمل أو فی کیفیّاته أو فی أجزائه، بل و لو کان جزءاً مستحباً على الأقوى و سواء نوى الریاء من أوّل العمل أو 

 ؛ر شریکأنا خی»مبطل له لقوله تعالى على ما فی الأخبار:  ،بأیّ وجه کان ،فالریاء فی العمل .نه أم لانوى فی الأثناء و سواء تاب م

 .1«...ترکته لغیری ،ن عمل لی و لغیریمَ

الت حا به آن ضمیمه شود، وضو باطل است؛ اعم از اینکه قصد قربت سیزدهمین شرط از شرائط وضو، اخلاص است. پس اگر ری

باشد و ریا از توابع آن باشد ]، یعنی قصد قربت اصل و ریا به تبع و در ضمن آن باشد[ یا بر عکس ]ریا اصل و استقلالی داشته 

عمل باشد  هایدر اصل عمل باشد یا در کیفیت ،قصد قربت به تبع و در ضمن آن باشد[ یا هر دو مستقل باشند و اعم از اینکه ریا

 توضی،م که اگر ریا در جزئی مستحب از عمل باشد نیز عمل باطل است و اعم از اینکه یا در اجزاء عمل باشد، بلکه أقوی این است

ر از ریا توبه کند یا توبه نکند ]که د متوضی، از اول عمل قصد ریا کرده باشد یا در اثناء عمل قصد ریا کرده باشد و اعم از اینکه

و دلیل آن قول خداوند شود موجب بطلان عمل می ،که باشدپس ریا در عمل به هر وجهی . شود[همه این حالات، وضو باطل می

هر کس عملی را برای من و غیر من  ؛متعال است که در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرموده است که من بهترین شریکم

 کنم[.کنم ]و همه آن عمل را به غیر واگذار میآن را به نفع غیر خودم رها میمن انجام بدهد، 

 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.توضیح شرط سیزدهم، ان آینده:بحث جلسه 
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